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   دا�ش نیک    بی�ش    نیک    ��ش نیک   

دا�ه �ھا�ی �وروش �رگ و دا�ش �یا�ی 
 صَهيوُنيزمکوششی درشناخت 

   چهارم: در گذرگاه تاريخ  بخش

  به اسراييل بپايان برديم...نبوکد نصََربخش سوم اين پژوهش را با يورش 

 با پيرامون بندی اورشليم، راه رساندن نيازمنديهای روزانه را بروی نبوکد نصََرسپاهيان 
 از راه رخنه ای که در ديوار شهر پديد آورده بود به يهَودا،پادشاه صدقيا شهر بستند، 

نبوکد بيرون گريخت، ولی سپاهيان دشمن او را دستگير کرده و بنزد پادشاه خود آوردند، 
را کندند با   و سپس چشمان خودشنخست پسرانش را پيش روی او کُشتند  فرمان دادنصََر

ساخته بود و خانه ی سليمان دست و پای بسته بزنجير به بابل کشاندند... نيايشگاهی را که 
پادشاه و يهودا و سراسر اورشليم را به آتش کشيدند... هرچه را که از زَر و سيم و 
 سنگهای گرانبها بدست آوردند به همراه کسانی که زنده مانده بودند به بابل بردند... 

چامه پرداز خوش پردازی که خود در ميان اسيران بود، روزگار تيره ی آن مردمِ از اسب 
 فرو افتاده را اين چنين سرود و بدست تاريخ سپرُد: 

 نزد نهرهای بابل نشستيم، 

  گريستيم،سيونو بياد 

 بر درختان بيد، که در ميان آنها بود، بربطَهای خودرا آويختيم، 
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 آنان که ما را به اسيری برده بودند، 

 در آنجا از ما سرود می خواستد،

 و آنان که ما را تاراج کرده بودند،

 را برايشان بسراييم:سيون  می خواستند که يکی از سرودهای 

 ؟زمين بيگانه بخوانيمچگونه سرود خداوند را در 

  {= سيون}اورشليم ای 

 اگر ترا فراموش کنم، 

 دست راست من مهارت خود را فراموش کند، 

 اگر ترا بياد نياورم، 

 آنگاه زبانم به کامم بچسبد، 

 ويل دورانت - پوشنه يکم - برگردان –تاريخ تمدن ... اگر اورشليم را بر همۀ شادمانی خود ترجيح ندهم
 275احمد آرام ع. پاشايی. اميرحسين آرين پور- رويه 

چنانچه از اين سروده ی دل انگيزدانسته می شود، سراينده در انديشه ی زخمهای تن و 
روان خود نيست! او در غم اين نيست که دهها هزارتن از مردمش در زير تيغ سپاهيان 

خونريز نبوکد نصر جان خود را از دست داده اند! درانديشه ی اين نيست که بگفته ی 
زنان ميوه ی رَحِم خود و اطفاليرا که بناز پرورده بودند می خورند... که « .. : ارمياء نبی

کاهنان يهود درمکانهای مَقدَس کُشته می شوند... که جوانان و پيران در کوچه ها بر زمين 
زبان اطفال شيرخواره از که می افتند و دوشيزگان و جوانان بشمشير کُشته می شوند... 

تشنگی بکامشان چسبيده... که کودکان نان می خواهند و نان دهنده ای نيست... که کُشتگان 
شمشيراز کُشتگان گرسنگی بهترند... که زنان بدستهای خويش اولاد خود را می پزند ومی 

 مراثی ارمياء نبی خورند...

در سرزمين بيگانه  است!!  او در غم اين است که چگونه می تواند سيوناو در انديشه ی 
 ؟؟سرود بخواند

 اين سخن برای مردمی که مهرميهن بدل دارند ازهزار گزارشِ تاريخی گويا تر و 
خود را که همه هنرش بدان پيدا است نفرين می کند، نه دست راست دردناک تراست، او 

برای اينکه: اگر بياری مادرانی که کودکانشان از گرسنگی درآغوششان می ميرند نرود.. 
نه برای اينکه اگر خاری از پای هم ميهنانش بيرون نکشد و جام آبی بلب تشنه ای 
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را  سيوننرساند... او خود را، و هنرش را،  و دست راستش را نفرين می کند اگر{ 
}...  براستی که سخنِ اين مرد بزرگ شايسته ی بيشترين گراميداشت است، فراموش کند

اين سخن می بايست آويزه ای باشد برگوش همه ی کسانی که در برخورد با نخستين 
ناهمواريها پشت به ميهن می کنند و در ستيز با ارزشهای ميهنی ازهر دشمنی دشمن 

ترمی شوند.. دريغا و دردا که در پيرامون ما از اين پشت به ميهن کرده های فرو مايه 
 بسيار می توان ديد..

 را يک پديده ی سياسی سده ی بيستم، و سيونيسمبهر روی، آن دسته از پژوهشگرانی که 
می دانند، کمترين تئودور هرتسل برآمده ازانديشه ی يک روزنامه نگار مجارستانی بنام 

شناختی ازتاريخ سرزمين و مردم اسراييل ندارند. چنانچه در اين پژوهش نشان داده شد، 
 را بايد در ژرفای تاريخ اين مردم جستجو کرد، آرمانشهر سياسیشالوده های بنُيادين اين 
 در نيم سده ی گذشته را نبايد سنجه ی داوری  دولت اسراييلکارنامه ی خوب يا بدِ 

 بد است چون جمهوریگذاشت، اينگونه داوری کردن درست مانند اين است که بگوييم 
جمهوری اسلامی بد است، چون صدام حسين و حافظ اسد و احمدی نژاد و سرهنگ قذافی 

 بد است چون سلطان محمود غزنوی و شاه اسماعيل صفوی و پادشاهیبد بودند.. يا 
فتحعليشاه قاجار بد بودند، اينگونه داوری کردن ها ملتی را بگمراهی کشاندن و او را از 

 دانش سياسی بی بهره گذاشتن است.

 بر می گرديم به دوران اسارت، تا روزگاربد هنجار بنی اسراييل را پی بگيريم.

 مانند بسياری از ديگر انبياء بلند پايه ی يهود گناه آن فروپويی و تيره ارِمياء نبی
روزگاری مردم خود را پی آيند زشتکاريهای فرمانروايان و توانمندان اسراييل می دانست 

می ناميد واز مردم می  تازيانه ای در دست خدا  و سپاهيان خونريز او رانبوکد نصََرو 
خواست که از زشتکاريهای خود دست بردارند، توانمندان را به داد و دهش بر می 

« در کوچه های اورشليم گردش کرده ببينيد و در انگيخت و بازاريان را به دادگری: 
چهارسوهايش تفتيش کنيد، آيا کسی را توانيد يافت که بانصاف عمل نمايد و طالب راستی 

باشد تا من آن را بيامرزم ... مثل اسبان پرورده شده مست گشته اند، هريک از ايشان 
 برای زن همسايۀ خود شيهه می زند» .

هنگامی که سپاه بابل اورشليم را پيرامون بندی کرد توانمندانِ شهربرای خُرسندی دل 
 همه ی بندگان عبرانی خود را آزاد کردند، ولی همين که برای  کوتاه يهَُوَه صَبايوت

زمانی بند از روی شهر برداشته شد، بگُمان آنکه روزگارشان بهنجار گشته است، دو باره 
آن بندگان را به بردگی بردند و به کارهای سخت واداشتند، اين ستمبارگی چيزی نبود که 

 بتواند در برابرش خاموش بنشيند، از اين روی زبان تند و تيز و دراز خود را نبی ارمياء
همانند تازيانه ای بر پيکر توانمندان ستمگر فرود آورد، و آنان را بباد نکوهش گرفت. او 
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می گفت: خدا از مردم نخواسته است که برای او خون جانداران بر زمين ريزند، بلکه می 
خواهد که با داد و دهش و مهر، دلهای يکدگر را بنرمی نوازش کنند، او بر روزگار سياه 

« کاش سرِمن آب بود و  سوگواری می کرد:دختر سيوناورشليم می گريست و برمرگ 
   گريه می کردم..». سيونچشمانم چشمۀ اشک تا روز و شب برای 

سرانجام برای اينکه فرمانروايان ستمگر و کاهنان زشت کردار را از راهی که می روند 
باز دارد، يوغ چوبينی بگردن خود آويخت وبميان شهرآمد تا نشان دهد که اگر 

 حَننياازتبهکاريهای خود دست برندارند، اينچنين به يوغ کشيده خواهند شد، و هنگامی که 
 آن يوغ چوبين را از گردنش برداشت و بر زمين کوبيد، يکی از آخوند های زمانه ی او)(

، و سرانجام يهوه برای شما يوغ های آهنين خواهد ساخت بانگ برداشت: ارِمياء
آخوندهای زمانه دست و پايش را بزنجيربستند و در سياهچالی پرازپليدی افکندند، ولی 

 را به رُخ ارمياء به يهودا و پی آيندهای بد هنجارآن، راستينگی سخن نبوکد نصََريورش 
بودند ارمياء کشيد.. در همان زمان که آخوندهای يهودی در کار خفه کردن سدای 

برخاست وآخوندهای بد کُنشِ را بباد دشنام گرفت، حزقيال خروشنده ی ديگری بنام  
 را که يهودا و اسراييلاورشليم را به زنی روسپی همانند کرد و پايتخت های دو کشور 

 گزندگی دردناک حزقيال ناميد، اگرچه سخنان هرجايی بودند دو زن اورشليم و سامره
 را نداشت ولی سدای زنگی بود برای بيدار کردن وجدانهای خُفته. او ارمياءسخنان 

 پس از خشم و خروش بسيار، سرانجام دلش نرم گرديد و در پايان اشعياء نبینيزمانند 
  « خداوند بازمانده ی يهود را رهايی خواهد بخشيد»گفت: 

و اين تخم امُيدِ ورجاوندی بود که دردل مردم کاشته شد، تخم امُيدی که در درازای 
دوهزار و پانسد سال، و در گذراز فراز و فرود رُخدادهای بد و بدتر و گاه بسيارخونين، 

  رسيد و در آنجا شاخ و برگ گسترانيد...سيوناز رويشِ و بالشِ بازنماند تا سرانجام به 

 جا دارد که يکبارديگرسُخن اين کشت ورزان امُيد را بشنويم: 

گناهان شما اگر مثل ارغوان باشد چنانچه اوامِر مرا اطاعت کنيد،  خداوند می گويد: « 
مثل برف سفيد خواهد شد* واگرمِثل قرِمِز سُرخ باشد مانند پشَم خواهد شد* آنگاه 

 دست  خداوند يهوه صبايوت قدَيراسراييل می گويد: ..  نيکويیِ زمين را خواهيد خورد..
خود را برتو کشيده ناپاکی ترا بالکلّ پاک خواهم کرد، و پليدی را از تو دور خواهم 

صَهيوُن به انصاف فديه  نمود.. و بعد ازآن بشهر عدالت و قريۀ امين مُسَمی خواهی شد*
 داده خواهد شد و انابت کنندگانش بعدالت... 

«.. درآن روز خواهی گفت که ای خداوند ترا حَمد می گويم زيرا بمن غَضبناک بودی اما 
غَضَبتَ برگردانيده شده مرا تسَلی می دهی* اينک خداوند نجات من است براو توکل 



5 
 

بنا * زيرا يهَُوَه قوت و تسبيح من است و نجات من گرديده استنموده نخواهم ترسيد*  
ای ساکنان صَهيوُن صدا را ...براين با شادمانی از چشمه های نجات آب خواهد کشيد

  ..برافراشته بسرائيد زيرا قدوس اسرائيل در ميان تو عَظيم است

اسرائيل را بار ديگر برخواهد گُزيد و ايشان را در « زيرا خداوند بر يعقوب ترحم فرموده 
 و غُرَبا با ايشان مُحلق شده با خاندان يعقوب مُلصَق خواهند زمينشان آرامی خواهد داد

خاندان اسرائيل ايشان گرديد * و قومها ايشان را برداشته بمکان خودشان خواهند آورد و 
و اسير کنندگان خود را را در زمين خداوند برای بندگی و کنيزی مملوک خواهند ساخت، 

  بر ستمکاران خويش حکمرانی خواهند نمود..اسير کرده 

 اين همان  دينکاران يهود را نبايد باانبياء يهوددر همينجا شايان ياد آوری است که 
کسانی بودند که جز اجرای بی چون و چرای شريعت و کاهنان يهود دانست، دينکاران يا 

گُسترش دامنه ی خرافه باوری انديشه ی ديگری نداشتند، همه ی کوشش آنها اجرای 
 بود، کاری که يهَُوَهآيينهای دل آشوب قربانی، و ريختن خون جانداران بيگناه در راه 

هنوزهم دينکارانِ کژ انديش در سراسرجهان انجام می دهند و چهره ی زيبای زمين را با 
 اين  اشعياء همانندانبياء يهودخون قربانيهای بيگناه به سُرخیِ شرم رنگين می کنند،  ولی 

کُناک زشت را خوار می شمردند و در نکوهش دينکاران سيه دل خروش بر می کشيدند 
« خداوند می گويد ازکثرت قربانيهای شما مرا چه فايده است، از قربانيهای سوختنی که: 

و قوچها و پيه پرواريها سير شده ام و بخون گاوان و برَّه ها و بزُها رغبتی ندارم* 
که وقتيکه می آييد تا بحضورمن حاضرشويد، کيست که اين را از دست شما طلبيده است 

ۀ در بارمرا پايمال کنيد؟؟*  هدايای باطِل ديگر مياوريد، بخورنزد من مَکروه است، وغُرَّ
ه ها { روزشنبه که آسوده روز يهوديان است}و سَبت { نخستين روز ماه}ماه  و دعوت جماعت نيز.. غُرَّ
 آنها برای من بارِ سنگين است که از تحمل عيدهای شما را جان من نفرت دارد،و 

نمودنش خسته شده ام!!* هنگامی که دستهای خود را دراز می کنيد چشمان خود را از 
زيرا دستهای شما شما خواهم پوشاند و چون دعای بسيار می کنيد اجابت نخواهم نمود 

  پرازخون است!!.

اگر اندکی ژرف بنگريم، نبرد سنگينی را که ميان انبياء و دينکاران يهود در ميان بود به 
روشنی خواهيم ديد، نبرد خونينی که تا زمان عيسا ادامه يافت و سرانجام با پيروزی 

دينکاران بپايان رسيد، آن مردان بزرگ يکی پس از ديگری از ميان رفتند و ميدان را بی 
 هيچ هماوردی برای تاخت و تاز دينکاران خالی گذاشتند..  

بهر روی تبار يهود در پی زشتکاريهای فرمانروايان ستم پيشه و دينکاران سيه دل  به 
اسارت بابل کشيده شد، ولی رفتار مردم بابل با اسيران يهودی بگونه ای نبود که خشم 

نازکدلان را برانگيزد، يهوديان دربابل از آزاديهای بسيار برخوردار گشتند، رفتار شرم 
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آوری که چندين سده پس از آن، روميها با بردگان می کردند دربابل با يهوديان کرده نشد. 
بابل سرزمينی پرُبار و دهشمند بود، ويهوديان که مردمی کوشنده بودند توانستند با 

هوشمندی ويژه و کار و کوشش پيگيرخود، زندگی بهنجاری برای خود فراهم آورند، 
شماره ی آنها روز بروز فزونی گرفت،  بازرگانانشان سودهای کلان بردند، هنرمندانشان 

راه فراپويی پيش گرفتند، کِشت کارانشان زمينهای بارور را ازآن خود کردند، و بدين 
ترتيب، خون گرم و تازه ای در رگهای فسُِرده شان دويدن گرفت. دراين هنگام 

 سخن می گفت سخنانش در اشعياء نبیسخنورگمنام ديگری بپا خاست که چون به شيوه ی 
 جا داده شد. آنچه که از اين گوينده می دانيم اين است که همزمان اشعياء نبیهمان کتاب 

 می زيسته است. کوروش بزرگ با

 بناميم  دين يهود را رنگ و بويی تازه اشعياء نبیاين نبی بزرگ که بايد او را همان 
 يهوه صبايوتبخشيد. او از خدای مهرورزی سخن می گفت که اگر چه هنوز نامش همان 

تاريخ نگار نامدار آمريکايی در باره ی او  ويل دورانت بود، ولی سرشتی دگرگونه داشت،
 درهند مردم را به سرکوبی خواستهای ناروای خود بودامی نويسد: « در همان هنگام که 

 ، با اشعيای دومفرا می خواند، و کنفسيوس تخم دانش را در ميان مردم چين می افشاند، 
سخنانی بسيار شيوا، بنيادهای يکتاپرستی را برای يهوديان دوراز ميهن آشکارمی نمود و 

 خشمگين و يهوۀ را به آنان نشان می داد که مهر و بخشايش وی با خدای مهربانی
 به هيچ روی اين همانی نداشت. اين نبی بزرگ، با واژه هايی که اشعياء يکمسختگيرِ 

سپس تر يکی از انجيل نويسان آنها را برگزيده و از گفته های مسيح آورده است، پيام خود 
را بگوش مردم خود می رساند. در اين فراخوان، ديگرسخن از آن نبود که مردم را بپاس 

گناهان کرده و ناکرده نفرين کنند و بترسانند، بلکه آماج آن بود که در دل آن مردمِ دور 
« روح خداوند يهوه برمن است، زيرا خداوند مانده از نيابوم خود، پرتويی از اميد بتابانند: 

مرا مسلح کرده است تا مسکينان را بشارت دهم، مرا فرستاده است تا شکسته دلان را 
 پوشنه –تاريخ تمدن  التيام بخشم، و اسيران را به رستگاری، و محبوسان را به آزادی ندا کنم».

 379 رويه –ی يکم 

 خدای خشم آور و آزار دهنده ی جان نيست، بلکه پدر دهشمندی است يهَُوَهاو می گفت که 
که همه ی آنچه را که دارد با گشاده دستی فرا دست فرزندان می گذارد. خدايی که او به 

جبار و قهار و مکار و انتقام گيرنده و ذلت دهنده و خوار کننده و کينه مردم می شناساند 
 نبود، خدای خوشبويی بود که می خواست شکسته دلان را آرامی بخشد و يهوديان ستاننده

« صدای ندا کننده در بيابان، راه خداوند را مهيا سازيد و طريقی  بازگرداند: سيونرا به 
برای خدای ما در صحرا راست نماييد. هردره برافراشته وهرکوه و تلَی پست خواهد شد 
و کجيها راست و ناهمواريها هموار خواهند گرديد .. اينک خداوند يهوه با قوت می آيد و 

 و به او مثل شبان گلۀ خود را خواهد چرانيدبازوی وی برايش حکمرانی می نمايد.. 
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را جمع  کرده به آغوش خويش خواهد گرفت، و شيردهندگان را برَّه ها بازوی خود 
  بملايمت راهبری خواهد نمود.».

بدين ترتيب آن درخت اميدی که انبياء يهود در دل مردم کاشته و آنان را برای برگشت به 
سيون آماده کرده بودند، در سرزمين بيگانه ببار نشست و سرانجام،  روزِ بزرگ رهايی 

 فرا رسيد..

، با سپاهيانی ايران از سرزمين فرهنگ خيزی بنام کوروش بزرگشهريار والا تباری بنام 
که می دانستند کشتن زيستمندان کُشتن زندگی، و آزردن جان، آزردن جانان است، به بابل 

 « خداوند » بابل را {الِهَ}درآمد.  او نه تنها خدايان بابلی را خوار نشمرد بلکه مردوک 
من چون مهر گستر ببابل در ناميد، و درگِل نوشته ای که از خود بر جای گذاشت نوشت: 

 آمدم، اسيران را آزاد کردم، خانه های افتاده شان را از نو ساختم..

 يعنی کُورَش که دست  مسيح خويشهمين اشعياء در باره ی او نوشت: « خداوند به
راست او را گرفتم تا بحضور وی امتها را مغلوب سازم و کمرهای پادشاهان را بگشايم، 

تا درها بحضور وی مفتوح نمايم و دروازه ها ديگر بسته نشوند چنين می گويد: که من 
پيش روی تو خواهم خراميد و جايهای نا هموار راهموار خواهم ساخت و درهای برنجين 

را شکسته پشت بندهای آهنين را خواهم بريد* و گنجهای ظلمت و خزاين مخفی را بتو 
خواهم بخشيد تا بدانی که من يهوه که ترا به اسمت خوانده ام خدای اسراييل هستم...  او 
شهر مرا بنا کرده اسيران را آزاد خواهد نمود اما نه برای قيمت و نه برای هديه، يهوه 

 اشعياء نبی باب چهل و پنجم  صبايوت اين را می گويد..». 

و ما راستينگی اين سخن را می دانيم، ما می دانيم که آن ابَرَ شهريار والامنش که در پرتو 
انديشه های جهان آرای خود پويشِ تاريخ را از زشتی به زيبايی دگرگون کرد، برای 

پاداش نکرد، و نه برای اينکه از او بنيکی ياد کنند، همانگونه که خورشيد سرريزِ پرتو 
خود را بر زمين نمی ريزد تا او را بستايند و يا ارمغانی به پيشگاهش آورند، کارِ خورشيد 

 روشنی بخشيدن است و کار شهريارانِ والا منش شادی را در ميان مردم پراکندن.

 بغارت نبوکد نصََرکوروش افزون بر آزاد سازی مردم اسراييل همه ی سيم و زری را که 
برده بود به اسراييل  باز گردانيد و به مردم خود فرمان داد که يهوديان را با پول و چهار 
پا و همه ی ديگر زيستمايه های بايسته ياری برسانند و با مهر ويژه ی ايرانی پاسخگوی 

« خداوند روح کوروش پادشاه فارس را برانگيخت تا در تمامی ممالک نيازشان باشند:  
 چنين می کوروش پادشاه فارسخود فرمانی نافذ کرد وآن را نيز مرقوم داشت و گفت: 

فرمايد: يهوه خدای آسمانها جميع ممالک زمين را بمن داده و مرا امر فرموده است که 
 که در يهودا است بنا کنم* پس کيست از شما از تمامی قوم اورشليمخانه ای برای وی در 
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او که خدايش با وی باشد، او باورشليم که در يهودا است برود و خانۀ يهوه را که خدای 
اسراييل و خدای حقيقی است در اورشليم بنا نمايد* و هر که باقی مانده باشد در هر مکانی 

از مکانهائيکه در آنها غريب می باشد اهل آن مکان او را بنقره و طلا و اموال و 
 است اعانت {سيون}چهارپايان علاوه بر هدايای تبَرّعی بجهة خانۀ خدا که در اورشليم 

 و بنيامين و کاهنان و لاويان با همۀ کسانی که {بزرگان قوم}نمايند... پس رؤسای آبای يهودا 
خداوند روح آنها را برانگيخته بود برخاسته روانه شدند تا خانۀ خداوند را که دراورشليم 
است بنا نمايند* و جميع همسايگان ايشان {مردم ايران} ايشان را به آلات نقره و طلا و 

 کوروش پادشاهاموال و چهارپايان و تحُفه ها علاوه برهدايای تبَرَُعی اعانت کردند و 
 آنها را از اورشليم آورده و در خانۀ خدايان خود نبوکد نصََرظروف خانۀ خداوند را که 

 گذاشته بود بيرون آورد و به اورشليم فرستاد.

بديدن ترتيب بخش بزرگی از بنی اسراييل با پشتيبانی شاهنشاه و مردمِ مهر گُسترايران به 
  برگشتند تا دوباره سرود زندگی بسرايند. سيون

آوازهای کوروش بخش چهارم اين نوشتار را با پاره ای از سروده ی بسيارزيبايی بنام: 
  بپايان می بريم:ميرزا آقا عسگری مانی، سروده ی آريايی

در بابلِ  

به خواسته ی مردوک  

آن خدای خدايان - 

خدايانِ سرگردان سومِر و اکَّد را 

به نيايشکده های خويش بازگرداندم 

 ،تا در ميان پرستندگانِ خود، بشکُفند

مردمشان را که سرگردان بودند 

         به ميهنشان بازگرداندم 

تا در زادگاهِ خود خرسند باشند. 

 :آنگاه خواستم
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چيناچروکِ بردگی از پيراهن زنان برخيزد،  

چرکابه ی بردگی از پيکر مردان برخيزد، 

بازارِ خميده ی بردگان، درهم شِکَندَ  

      چون سفالی فروکوفته بر خاراسنگ . 

خواستم 

نيايشگاه ايشتار پيکر بگشايد در سرزمين بابلِ  

           همچون کاخی از روشنائی ی فشرده!   

مردمان 

نيايشگاه مردوک را پاس بدارند 

             آنسان که کودکی، مامِ خويش را. 

يهوديان، 

 که خوشه های خميده ی گندم بودند، 

 سر، افرازند      آزاد باشند 

اين مردمانِ درست کار به سرزمين خود بازگردند 

به اورشليم 

 که بوی نارنگ و رنگ زيتون دارد، 

بر خاک خوشبوی خود گام نهند 

چون آفريدگاری بر فرمانرُوِ خود.              

زير آسمان اورشليم، در نيايشگاه خود بغِنوند 
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هريک پادشاهِ خود باشد  

آوایِ منشِ خويش در سر داشته باشد 

رَنگِ کيشِ خويش بر دل داشته باشد.  

من اين تبار، از بند بابل رهاندم 

  تا در سرزمين نياکانی خود، درخشان زيدَ.

بخش پنجم را با  بنای دوباره ی اورشليم پی خواهيم گرفت و تا ويرانی دوباره ی آن پيش 

 خواهيم رفت.   

  هومر آبراميان–پاينده ايران 
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